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مثل یک آیین کهن

مثـل یک آیین کهن هر سـال نزدیک محرم،

قـاب قدیمـی را از روی دیـوار برمی داشـت 

و بـا دقـت تمـام، رویـش را بـا دسـتمالی کـه 

آغشـته بـه گلاب قمـصر بـود، تمیـز می کرد.

لیلاخانم به عکـس قدیمی که نگاه می کرد،

ناخودآگاه اشک از گوشه چشم هایش سرازیر 

می شـد و بـا نـام اباالفضـل(ع)، آه جانکاهی 

بـر سـینه اش سـنگینی می کـرد. آن قـاب 

سـال ها روی هـمان دیـوار بود و حـالا رد آن 

بـر دیـوار، گـواه مالکیـت ابدی اش بـر جان 

و جهـان اهالـی آن خانـه قدیمی اسـت. در 

عکـس رنـگ و رورفتـه، پیرمردهـا و جوانـان 

و کـودکان در سـه ردیف منظم، سـیاه پوش 

و زنجیر به دسـت نشسـته اند و بـه دوربیـن 

عتیقـه ای کـه احتمالا نور فلاشـش، نگاه  ها 

را خیـره می کـرده، چشـم دوخته اند. پشـت 

سر ایـن جمـع عـزادار، دو کتیبـه بـزرگ که 

نشان از آذربایجانی بودن اصالت آن هاست،

خودنمایـی می کند.

داستان یک عکس

ایـن احتـمالا تنهـا عکـس باقی مانـده از 

هیئتی اسـت که به گفتـه بزرگان آن، حوالی 

سـال های ۱۳۰۰ تـا ۱۳۰۲ خورشـیدی در 

مشـهد توسـط تبریزی ها تأسـیس شـد و تا 

امـروز، بیرق و علمـش به لطف عشـق ابدی 
ترک ها به اباالفضل العباس(ع) و حسـین(ع)

مظلوم برپاست. لیلاخانم پس از فوت شوهر 

و برادرهایش تا نودسالگی هم، شنبه های اول 

هر ماه، بسـاط روضه اش حتی با دو سـه نفر 

برپا بـود. می گفت: به مشـتی و برادرهایش 

قـول داده ام پرچم ایـن هیئت پاییـن نیاید 

و چـراغ روضه خوانـی اباعبـدا...(ع) در ایـن 

خانه روشـن بماند. او که هیچ وقت فارسـی 

و حتی نشـانی خیابان های مشـهد را خوب 

یـاد نگرفت، سـال ها، قبـل از نمـاز صبح، از 

تـه کوچـه جوادیـه از یـک گوشـه خیابـان به 

حرم می رفت و از همان راه برمی گشت و این 

عادت عاشـقانه را تـا زنده بود، تـرک نکرد.

«عمارت ۸۰۰متری «خوش قولی

آن روزها ترک های تبریز در انتهای کوچه ای 

بن بسـت و تنـگ در محلـه جوادیـه واقع در 

خیابان طبرسی مشهد در عمارتی ۸۰۰متری 

که متعلق به محمدعلی خوشقولی (مشتی) 

بود، دور هم پارچه بافی می کردند و پذیرای 
هم ولایتی هایی بودند که به عشق امام رضا(ع)

در مشـهد، لباس مجاوری پوشـیده بودند.

عمارت طوری ساخته شده بود که در انتهای 

یـک کوچـه قدیمـی، سردری بلند داشـت و 

فضـای داخلی بـا دالانی شروع می شـد که 

تـا حیاطـی بـا درخت هـای بلنـد و حوضـی 

گـرد و بـزرگ در وسـط ادامـه می یافت. جز 

شاه نشـین عمارت که با سـتون های چوبی 

بزرگ و ایوانی بزرگ با اسلیمی های فیروزه ای 

و سـبز در دوطبقـه سـاخته شـده بـود، بقیه 

اتاق هـای عـمارت دورتـادور حیـاط، یـک 

طبقـه بودند و محل کار و اسـکان مهاجران 

آذربایجانـی. دسـتگاه های پارچه بافی در 

طـول روز توسـط تبریزی هـا و اسـکویی ها 

فعال بـود و معمـولا هم پارچه های مشـکی 

برای چادر و عزاداری ها بافته می شـد.

اصـلا گویـی نـذر امـام حسـین(ع) بـود تمام 

آن دسـتگاه ها.

اولین عزاداری در مسجد سنگی

محمدعلـی خوشـقولی بـا کمـک بـرادران 

همـسرش خیلـی زود بـه فکـر تأسـیس 

افتـد تـا دهـه اول  هیئتـی در مشـهد می 

محـرم و دهـه آخـر صفر، بسـاط عـزاداری را 

برای هم زبان هایشـان علم کند و در مشهد 

احسـاس غریبـی نکننـد. لیلاخانـم کـه از 

اسـکو و پس از بازگشـت مشـتی از شـوروی 

سـابق و طی یک قرار و فرار عاشـقانه همسر 

او شـده بـود، می شـود مسـئول مهیاکـردن 

مقدمـات پذیرایـی از هیئتی هـا. او پیش از 

ایـن هـم در ایـام محـرم، مخفیانـه در خانـه 

روضـه زنانـه برپـا می کـرده و حـالا احتـمالا 

به خاطر تجربه اش، مأمور سروسامان دادن 

بـه پذیرایـی هیئـت مردانـه شـده بود.

اولین مراسم در کوچه سنگی

هیئـت پارچه بافـان آذربایجانـی در محلـه 

مسجدسـنگی و در کاروان سرایی قدیمی،

اولیـن مراسـم زنجیرزنـی را برپـا می کنند و 

سـال ها آن کاروان سرای قدیمی، می شود 

مـأوای عاشـقان آذری زبـان اباعبـدا...(ع) و 

مراسـم عـزاداری شـهادت امام رضا(ع).

(س)بی بی شهربانو و روضه حضرت زینب

دخـتر لیلاخانـم تعریـف می کنـد: آن روزها 

برای نـذورات، هر کـس هر چیـزی، در توان 

داشـت بـرای پذیرایی بـه خانه ما مـی آورد.

در حالی کـه بی بـی شـهربانو در آن حیـاط 

درندشـت بـا لهجـه ترکـی، روضـه حـضرت 

وپـز  زینـب(س) می خوانـد، وظیفـه پخت 

نذری ها و شستن ظرف ها بر عهده زن های 

فامیل بود. یکی شـیرمال می آورد و دیگری 

شـیر و پنیر بـرای صبحانـه. آن روزها معمولا 

چنـد رأس گوسـفند در آن حیـاط ذبـح و بـه 

این ترتیـب خـوراک آبگوشـت و تاس کباب 

که غـذای سـنتی ترک هاسـت، در روزهای 

عـزاداری فراهـم و پخته می شـد.

مهین خوشقولی، دختر مشتی، همان طورکه 

از سـیاه پوش کردن آن حیـاط قدیمـی بـا 

پارچه هـای بافته شـده توسـط اهالی خانه 

می گوید یاد عمـوداوود می افتد؛ پیرمردی 

کـه بـا آن سن وسـال و کمـر خمیده بـه هیچ 

کـس اجـازه نمـی داد چـای روضـه را دم و 

توزیـع کنـد و ایـن کار را وظیفـه خـودش 

می دانسـت؛ انـگار اصـلا بـرای همیـن کار 

آفریـده شـده اسـت. از صبـح قبـل از طلوع 

آفتاب و تا آخر شـب که زنجیرزنان به سـمت 

حـرم می رفتنـد، سـماور زغالـی او در حـال 

قل زدن بود و او یک نفس مشغول پذیرایی.

شاه حسین گویان مقیم مشهد

محمدعلی خوشـقولی که کار تجارت پارچه 

را از آذربایجان شوروی سابق تا یوگسلاوی 

قدیـم انجـام مـی داد، همـراه حاج مهدی و 

حاج حسـین سـلطانی، حاج علـی میلانـی 

و حاجـی خالـق زاده، ایـام محـرم و صفـر را 

در آن خانـه قدیمـی و آن حسـینیه از زائران 

زبـان پذیرایـی می کردنـد و هیئـت  ترک 

زنجیرزنی شـان بـه راه بود.

نـاصر سـلطانی، پـسر بـزرگ حاج مهـدی 

سـلطانی که حالا در هـمان هیئت که نامش 

به «چهـارده معصـوم آذربایجانی هـا» تغییر 

کرده اسـت حضور دارد، می گویـد: عمویم،

حاج حسـین سـلطانی و حاج علی میلانی،

از مداحـان بنام آذری زبـان و در ایام محرم،

روضه خـوان و میان دار هیئت بودند و نوای 

«یـا اباالفضـل(ع)» و روضه هـای علی اکـبر و 

حـضرت رقیه شـان حتـی فارسـی زبانان را 

هـم به هیئـت ما می کشـاند.

او می گویـد: لباس هـای زنجیر زنـی هیئت 

پارچه بافـان بلنـد بود و تا زیر زانو می رسـید 

و قسـمت پشـتی آن کـه محـل زنجیرزنـی 

بـود، بـا دکمه هایـی جـدا می شـد. بعـد از 

عاشـورا و تاسـوعا و نزدیـک دهه آخـر صفر،

تـازه میهمانـداری اصلـی ما شروع می شـد 

و همـه اقـوام و فامیـل از آذربایجـان بـرای 
شرکت در مراسـم وفـات حضرت محمد(ص)

و شـهادت امام حسـن(ع) و امام رضـا(ع) بـه 

مشـهد می آمدنـد و پذیرایـی از آن هـا را در 

مدت اقامتشـان، شـوهرعمه و پدر و عمویم 

و دیگـر هیئتی هـا برعهـده می گرفتنـد.

نـاصر سـلطانی ادامـه می دهـد: جـز ایـن 

هیئـت، چنـد هیئـت آذربایجانـی دیگر هم 

در مشـهد هسـتند که در روزهای سوگواری 

همـه و درکنـار هم بـا نـوای سـوزناک ترکی 

عـزاداری می کننـد. ازجملـه ایـن هیئت ها 

می تـوان به هیئت شاه حسین(شاخ سـی)

گویـان* مقیم مشـهد اشـاره کرد.

او می گویـد: ایـن عکـس متعلـق بـه هیئـت 

زنجیرزنان پارچه بافان تبریزی مقیم مشهد 

است و حوالی سال ۱۳۲۰ گرفته شده است.

نـاصر سـلطانی در همه این سـال ها با جان 

و دل از ایـن عکـس مراقبـت کـرده و آن را 

روتـوش و در انـدازه بزرگ چاپ کرده اسـت 

تا یـاد و خاطـره همه آنانـی که شانه به شـانه 

هم و زنجیر به دسـت به عشـق سرور و سالار 

شهیدان ایستادند و الان در بین ما نیستند،

برای همیشـه زنده باقـی بماند.

* شاخ سـی نوعی مراسـم مذهبی است 

که ماه محرم در بیشتر نقاط آذربایجان و 

به طور گسترده در تبریز برگزار می شود.

این مراسم از چند روز مانده به ماه محرم 

تا دهمین روز از همین ماه و ظهر عاشورا 

ادامه می یابد. در زبان ترکی آذربایجانی،

بـه ایـن مراسـم «شاخسِـی» می گوینـد 

که کوتاه شده واژه «شاه حسین» است.

روایتی عاشقانه از تأسیس هیئت مذهبی آذربایجانی های مقیم  مشهد

پارچه بافان خانه «خوشقولی »
 جواد رستم زاده|  یک عکس قدیمی 

روی دیـوار خانـه پـدری کـه هنـوز گزارش 

رنـگ درهاوپنجره هـا و صفایـش را 

، رد ا م د ن مشـهد وا سـما ز آ ا

قدیمی تریـن نشـان از تاریـخ یـک هیئـت قدیمـی 

در مشـهد اسـت؛ هیئـت آذربایجانی هـای مقیـم 

ارض اقدس که از قدیم الایام، شور و سوز عزاداری شان 

زبانـزد بـوده و  ورای همـه هیئت های دیگرشـهر که 

هر سال دسته دسـته سمت خراسان می آیند.

بافـان آذربایجـان» را می تـوان از   هیئـت «پارچه 

قدیمی تریـن هیئت هـای شهرسـتانی دانسـت 

کـه تأسـیس آن بـه حوالـی سـال های ابتدایـی قرن 

گذشـته برمی گردد. زنجیرزنان این هیئت اغلب از 

تبریزی ها و اسکویی های مجاور در مشهد بوده اند 

کـه در محلـه جوادیـه و در خانه مرحـوم محمدعلی 

فـی  با   مشـتی» پارچه خوشـقولی معـروف بـه «

می کردنـد. ایـن هیئـت کـه محـل جدید اسـکان آن 

در چهـارراه خواجه ربیع اسـت، همچنان چراغش 

به عشـق امام حسـین(ع) روشـن اسـت و پرچمش به 

مـدد امام رضا(ع) برافراشـته.  گـزارش پیش رو یادی 

اسـت از  ماجرای تأسـیس این هیئـت و آدم هایی که 

هنـوز ارادت و عشقشـان بـه مـولای بـی سر دشـت 

کربـلا  در چشـم های بـُراق ثبـت شـده در یـک قـاب 

عکـس قدیمی زنده اسـت.

یادی از ۱۳ مرداد۱۲۸۵ خورشیدی

صدور فرمان تأسیس مجلس شورای ملی

حدود ۱۱۶سال پیش در ۱۳مرداد۱۲۸۵ خورشیدی

 ( ۱هجری قمـری ۳ ۲ نـی ۴ لثا ی ا د ۱جما ۴ )

مظفرالدین شـاه، فرمـان تأسـیس مجلس شـورای 

ملی(اسـلامی) را صادر کرد. همین اسـت که برخی 

تاریخ نـگاران، ایـن روز را سـالگرد فرمـان مشروطه 

دانسـته اند؛ زیـرا ایجـاد مجلـس، قدمـی به منظور 

محدودشـدن سـلطنت مطلقـه شـمرده می شـد.

ناگفتـه نماند در این میان، تعـدادی از محققان نیز 

سـالگرد فرمـان مشروطـه را ۲۷ذی الحجه۱۳۲۴

هجری قمـری یعنی در عصر محمدعلی شـاه قاجار 

و برابـر بـا فرمـان او پنداشـته اند کـه ظاهـرا قـول بهـتر هـمان تاریـخ 

۱۴جمادی الثانی اسـت.

 به هرحـال براسـاس آنچـه در تاریـخ آمـده اسـت، نارضایتی هـای 

عمومـی از وضعیـت اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی ایـران در عصر 

قاجـار و روزگار مظفرالدین شـاه رو بـه گسـترش نهـاده بـود تـا اینکـه 

لزوم مشروطه، تأسـیس عدالتخانه و مجلس بـر سر زبان ها افتاد و به 

خواسـته اهالی ایـران تبدیل شـد، آن چنان که آیت ا...سـیدمحمد 

طباطبایـی پس از ذکر مفاسـد و خطراتی که در ایران وجود داشـت،

در نامـه ای بـه مظفرالدین شـاه می نویسـد:«اعلی حضرتا! تمام این 

مفاسـد را مجلس عدالت، یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم 

کـه در آن انجمـن به داد عامه مردم برسـند، شـاه و گدا در آن مسـاوی 

باشـند [برطـرف خواهـد سـاخت]... سـلطنت صحیـح بـی زوال بـا 

بودن مجلس اسـت.»

امـا ایـن نامـه بـا پاسـخ روشـنی از شـاه همـراه نشـد؛ زیـرا شـاه بیمار 

شـد و اغلب کارهـا به دسـت عین الدوله ، صدر اعظم مسـتکبر شـاه،

افتـاده بـود کـه خـود از بزرگ تریـن مخالفـان تأسـیس مجلـس بود.

درنتیجـه عین الدولـه بـر ممانعـت از ایجـاد مجلـس و فشـار بـر مردم 

همت گماشـت و آیت ا... طباطبایی در سـخنرانی خود گفت:«مردم 

بیـدار شـوید. درد خـود را بدانیـد. دوای درد را پیدا کنیـد... ما عدل 

و عدالتخانـه می خواهیـم. مـا اجـرای قانـون اسـلام را می خواهیم.

مـا مجلـس می خواهیم.»

فشـار بـر مـردم ادامـه یافـت و علـما و جمعـی از مـردم در تاریـخ 

۲۴تیر۱۲۸۵خورشـیدی بـه قـم مهاجـرت کردنـد. از طـرف دیگـر 

دو روز پـس از هجـرت علـما بـه قـم در ابتـدا یـک گـروه پنجاه نفری از 

بازرگانـان و طـلاب در ۲۷تیـر به سـفارت انگلسـتان رفتنـد و در آنجا 

بسـت نشسـتند.

 رفته رفتـه جمعیـت بیشـتری بـه آن هـا ملحـق شـدند تاجایی کـه 

برخـی منابـع، از حضـور جمعیـت ۱۲ یـا ۱۳هزارنفـری بـرای کارزار 

نوشـته اند؛ چنان کـه یکی از شـاهدان وقایع سـفارت می گوید:«در 

حـدود ۱۲هـزار تـن در باغ سـفارت خیمـه برافراشـتند. در هـر نقطه 

از سـفارت چـادرى برپا شـده و هـزاران تـن از هـر طبقـه، بازرگانان،

عالمـان، پیشـه  وران درهـم فـشرده شـده باشـند. روزان و شـبان بـا 

گردن  هـاى کشـیده و بـا بردبـارى گـرد هـم نشسـته.»

در اینجا بود که خواسـته های متحصنین  از سوی سفارت انگلیس به 

مظفرالدین شـاه ابلاغ شـد که بند چهارم از آن خواسـته ها، تأسـیس 

عدالتخانـه بـود امـا عین الدولـه و اطرفیـان وی درصـدد برآمدنـد بـا 

دادن پاسـخ های سرکوب گرایانـه، مـردم را بـه سـکوت فراخواننـد 

ولـی دیگـر فرصـت مقاومـت دربرابـر مـردم از میـان رفتـه بود کـه این 

نیـز چند دلیل داشـت.

نخسـت اینکـه اخبـار تلگراف  هاى حمایـت روحانیون تبریـز و نجف 

بـه تهران رسـیده و منتشر شـده بـود؛ دوم اینکـه بخشـی از نیروهای 

نظامـی بـه مـردم متحصـن در سـفارت پیوسـته بودنـد و درنهایـت 

فعالیـت انجمن  هـاى مخفـى و ملیـون به منظـور ترویـج اندیشـه 

حکومـت مبتنی بـر قانـون، دلیلـی دیگـر بـود.

تصویری از لوح عدل مظفر که در همین دوران ساخته شده است

این عوامل بر جرئت و قدرت مردم افزود، تاجایی که در مرحله بعد و در 

بند سوم از خواسـته های خود، به صورت رسمی، افتتاح دارالشوری 

را بیـان کردنـد. بـا شـدت گرفتن ایـن وضعیـت، مظفرالدین شـاه که 

اوضاع را آشـفته دید، در روز ششـم مرداد، عین الدولـه را برکنار کرد و 

در اقدامی دیگر، در ۱۳مرداد۱۲۸۵خورشیدی (۱۴جمادى الثانی 

۱۳۲۴هجـری قمـری) حکـم تأسـیس مجلـس (عدالتخانـه یـا 

مشروطـه) را صادر کرد .

در بخشی از سخنرانی او در این روز چنین  آمده است:«چنان مصمم 

شـدیم کـه مجلس شـوراى مـلى از منتخبیـن شـاهزادگان قاجاریه و 

علـما و اعیـان و اشراف و ملاکیـن و تجار و اصناف بـه انتخاب طبقات 

مرقومـه در دار الخلافه تهران تشـکیل و تنظیم شـود کـه در مهام امور 

دولتـى و مملکتـى و مصالـح عامـه  مشـاوره و مداقـه لازمـه را بـه عمل 

آورده بـه هیئـت وزراى دولت خواه ما در اصلاحاتى که براى سـعادت 

و خوشـبختى ایران خواهد شـد، اعانت و کمـک لازم را بنماید.»

ناگفتـه نمانـد از آنجـا کـه  تاریخ صـدور این فرمـان مقارن بـا روز تولد 

شـاه بود،متحصنیـن سـفارت در جشـن روز تولد وی شرکـت کردند و 

سردر سـفارت، چراغانـی و بـا پرچم  هاى سـه رنگ ایران تزیین شـد.

ملازمـان در ادامـه، ماده تاریخ فرمان تأسـیس مجلس را کـه مطابق 

بـا عبـارت «عـدل مظفـر» بـود، بـر سردر سـاختمان مجلـس شـورای 

ملـی (دارالشـورای ملـی) نصـب کردند که به حسـاب ابجـد، مطابق 

با ۱۲۸۵خورشـیدی است.

منابع: تاریخ بیـداری ایرانیان، ج۲، ص۲۹۷/ حیات یحیی،

ج۲، ص۲۳/ تاریـخ مشروطه ایران، ص ۸۶ و ۹۰/ ایران در دوره 

.۴۴۳ سلطنت قاجار، ص:

یادداشت

سارا رنگیان

خراسـان از دیربـاز قلـب تپنـده ایـران در حوزه هـای 

فرهنگ و ادب و دین و دانش بوده اسـت. شمار فراوان 

نامورانـی کـه از ایـن دیار برخاسـته و بـر قله هـای بلند 

معرفت نشسـته اند، گواهـی بر این ادعاسـت. در واقع 

مشـهد امروز نیز خواسـته یا ناخواسـته، به عنوان مرکز 

اسـتان خراسـان رضوی، نمـاد همـه شـکوه دیرینـه 

اسـت. به منظـور نگهـداری از هویـت این خطـه، مرکز 

پژوهش هـای شـورای اسـلامی مشـهد، از زمـان آغـاز 

کار در سـال۱۳۸۳ احیـای هویت تاریخـی و فرهنگی 

مشـهد مقـدس را در اولویـت قـرار داده اسـت. کتاب 

«مشـهد در قـرن ۱۴خورشـیدی» در سـال ۱۳۱۳

خورشیدی ازسـوی تعدادی از فرهیختگان آن روزگار 

گـردآوری و خوشـبختانه تا به امروز حفظ شـده اسـت.

 محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، سیدعلی 

مؤید ثابتـی، عبدالحمیـد مولـوی و محمـود فـرخ،

مؤلفـان این اثر هسـتند؛ همچنین ایـن کتاب با  همت 

مهدی سیدی ویراستاری، تصحیح، به روزرسانی و در 

سال ۱۳۸۶ توسـط نشر آهنگ قلم منتشر شده است.

«در بخشـی از این کتاب که به «در بخشـی از این کتاب که به «گزارش مکتب شاهپور»

هم معروف اسـت، می خوانیم:«در مشرق ایران کنونی 

سرزمین وسـیعی به نام اسـتان نهم (ایالت خراسـان) 

واقـع اسـت کـه مـدام وسـعت و حـدود آن تغییـر یافتـه 

اسـت. این سرزمین تمـدن و مهد ادب ایران باسـتان،

بلکـه دنیـای اسـلام، به واسـطه موقعیـت جغرافیایـی 

کـه داشـته چندین بـار مـورد تعـرض و تهاجـم قبایـل 

گوناگـون قـرار گرفته اسـت؛ اما باز هم یکـی از اماکنی 

اسـت کـه هنـوز اهمیـت نظامـی، سیاسـی و تجـاری 

جهانـی دارد، زیـرا راه عمـده ای از آن می گـذرد کـه بـه 

معـبر خیـبر منتهـی شـده و باوجـود آسـیب هایی که از 

حمله اقوام مختلف به خراسـان وارد شـده، سردارانی 

را در دامان خود پرورش داده که در احیای حس ملیت 

و عظمـت ایـران نقـش مهمـی داشـته و در مواقعـی که 

قـوای قاهـره یونان و عـرب و مغول و تـرک و افغان بر آن 

اسـتیلا داشـته اند، وجـود امثـال ابومسـلم و یعقـوب 

لیث و نادرشـاه افشـار از اضمحلال آن جلوگیری کرده 

اسـت. همچنیـن در زمانی کـه زبـان فارسـی و ملیـت 

ایـران رو به زوال بود، حکیم ابوالقاسـم فردوسـی آن را 

زنده کـرد. خدماتی که بزرگان خراسـان از قبیل خیام،

غزالی، خواجه نصیر طوسی و ... به عالم حکمت و ادب 

کرده انـد، بر عالمیان پوشـیده نیسـت.»

در بخـش دیگـری از ایـن کتـاب کـه بـه شرح موقعیت 

«مشـهد در جنـوب  مشـهد پرداختـه، آمـده اسـت:

کوه هـای هزارمسـجد و کشـف رود واقـع شـده اسـت.

حضرت رضـا(ع) در ایـن شـهر دفـن شـده اند و در واقـع 

حاکم ایالت خراسان  است. این شهر، از همان ابتدای 

تاریـخ مـورد توجـه بـوده، به گونه ای کـه همیشـه اقوام 

مختلف و مسافران زیادی از اطراف به آن روی آورده اند.

سـابقا شـهر معروفی به نام طابران (طوس) در آن قرار 

داشـته، کـه مدت هـا موقعیـت مهمـی در تاریـخ قدیم 

ایران داشـته و به علـل مختلفی روز بـه روز رو به ویرانی 

گذاشـته و قسـمت دیگـری که فعـلا مشـهد در آن قرار 

گرفته، آباد شـده اسـت.»

معرفی یک کتاب تاریخی که شما را با 
خراسان و مشهد در یک قرن گذشته 
بیشتر آشنا می کند 
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  بانو لیلا سـلطانی و همسرش 

محمدعلی خوشـقولی، از مؤسسان 

هیئت پارچه بافان آذربایجان

 عـمارت پارچه بافان آذربایجان. این خانه که ته کوچه جوادیه قرار دارد، محل برگزاری اولین مراسـم سـوگواری هیئت بوده 

اسـت. عکس مربوط به سال قبل از ۱۳۳۰خورشیدی اسـت. خانه اکنون تخریب شده است

حاج مهدی سلطانی
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مظفرالدین شاه در مراسم گشایش اولین جلسه مجلس شورای ملی


